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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

یاچه ی گهر آشنا شویم. با در

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی
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55 دریاچه ی گهَر یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین 
ایران اســت. این دریاچه نزدیک شهرســتان دورود در 

استان لرستان می باشد و آب زلال و شفافی دارد. 
ایــن دریاچه در کنار کوه های اشُــترانکوه  قــرار دارد و 

به خصوص در بهار و تابستان بسیار دیدنی است.

در کنار دریاچه ی گهر، گل های 
زیبایی مانند لاله واژگون، زنبق و 

شقایق را می بینید.

آب دریاچه آن قدر زلال است که 
 ماهی ها و حتی قورباغه های درونِ آن، 

به راحتی دیده می شوند.
خرس قهوه ای، روباه، قوچ، پلنگ، 

خرگوش، لا ک پشت و پرندگان 
متنوعی مانند کبک و شاهین اطراف 

این دریاچه زندگی می کنند.
مبارک22 بهمن

22 بهمن
مبارک
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مدیرمسئول: محمّدصالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافكي: روشنك فتحي 
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بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانيد. براي اين كار مي‌توانيد از 

كي نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا
 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصویرگر روی جلد: میثم موسوی
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• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز

 کیویمیوه های شگفت انگیز
يكوي كُتش را دوست دارد

هم پرُزها هم رنگ آن را

حالا كه سرما توي راه است
او با لباس پشَميِ خود

در فكر برف است و تماشا

 پرتقال
 این جناب پرُتقال 

 سبز و سفت و کوچک است

 می شود روزی دُرشت
 خوشگل و خوش عَطر و بو

گرچه حالا کودک است



جعبه ی آرزوها
• تصويرگر: کیانا میرزایی

دوست مندوست من

سلام دوست خوبم.
عِيد نزدكي است. شــايد همين روزها صاحب كي كفش جديد بشوی! کاش یک 
جفــت کفش دیگر هم مثل مال خودت بخری. راســتی مي‌داني چند تا كتاب قصّه 
داري؟ چند تا مداد و پاكك‌نِ نو؟ چند دفتر خط دار و نقّاشــی که از آن ها اســتفاده 
نکرده ای؟ حتماً  اســباب‌بازي هم داري. همه‌ي اين‌ها را توي یک جعبه جمع كن. 
حالا تو وســايل جالب و به‌دردبخور زیادی داري. بچّه‌هاي زيادي هســتند كه آرزو 
دارند کفش نو و همین چیزهای به‌دردبخور را داشته باشند. فكرش را بكن، اگر همه 

جعبه‌هايشان را كنار هم بگذارند، چند بچّه به آرزويشان مي‌رسند!
وقتي آن‌ها را به بچّه‌هايي كه وسايلش را دوست دارند برساني، خودت هم خيلي‌خيلي 

خوش‌حال مي‌شوي.
مهری ماهوتی



م ماه
روزهای مه

م ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی

3  بهمن
تولدّ حضرت فاطمه)س( 

و روز زن
یکی یکدانه ی پیغمبر)ص( است او

گُل است این مادر زیبا وخوش رو

26 بهمن
تولدّ حضرت علی)ع( 

علی)ع( هم قهرمان هم پهلوان است
علی)ع ( آقاترین مرد جهان است

12 بهمن
بازگشت امام خمینی)ره(
روزی که امام خمینی)ره( 
بعد از سال ها دوری به 

کشورمان برگشتند.

22 بهمن
پیروزی انقلاب اسلامی

 عجب جشنی، عجب روزی 
مبارک باد پیروزی

14 بهمن
تولدّ امام محمّد باقر)ع(

باقر یعنی کسی که جواب 
سؤال ها را می گوید وگره ها

را باز می کند.

23 بهمن
تولدّ امام جواد)ع(

جواد یعنی بخشنده.
ای امام بخشنده،

تولدّت مبارک!

رشد كودك5  بهمن 1400 2



28 بهمن
وفات حضرت زینب)س(

خانم زینب برادرش امام حسین)ع( 
را از جانش بیشتردوست داشت. 

چه خواهر خوبی!

16 بهمن
شهادت امام هادی)ع(

شهادت امام دهم )ع ( تسلیت باد.

19 بهمن
روز نیروی هوایی

سلام ما به شما قهرمانان
هم در زمین، هم آسمان

3رشد كودك5  بهمن 1400



• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

حرف های گُل گُلی

برای شادی فاطمه)س(

گُنجشــك كوچولو روي درخت خُرما نشســت. به مامان‌گنجشــك گفت: »امروز از 
پيامبر)ص( مهربان شــنيدم: »هركس فاطمه)س( را خوش‌حال كند، باباي فاطمه)س( را هم 

خوش‌حال کرده است.«
مامان‌گنجشك گفت: »چه جالب! كاش ما هم مي‌توانستيم فاطمه)س( را خوش‌حال كنيم!«

گنجشــك كوچولو گفت: »خُب، شايد راهي باشــد!« و دوباره پرَ كشيد و رفت. كمي 
بعد برگشــت و گفت: »كي فكر خوب پيدا كردم. مي‌خواهــم خانه‌ي فاطمه)س( را به 

گنجش‌كهاي گرسنه‌ي بيرون شهر نشان بدهم.«
مامان‌گنجشك پرسيد: »آخر براي چه؟ مگر نمي‌خواستي فاطمه)س( را خوش‌حال كني؟«
گنجشك كوچولو خنديد و گفت: »چرا! براي همين رفتم پيش مورچه‌هاي خانه‌ي فاطمه)س(.«

مورچه ها گفتند: »فاطمه)س(، وقتي به كســي كمك ميك‌ند، خيلي خوش‌حال مي‌شود. 
براي همين، مي‌خواهم چند گنجشــك گرســنه را پيش فاطمه)س( ببرم تا او به آن‌ها 

گندم بدهد.«
مامان‌گنجشك گفت: »من هم با تو مي‌آيم.« و دوتايي به بيرون شَهر پرَ كشيدند.

احقاق‌الحق، ج 10، ص217
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بهار آزادی
• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي مهربانم سلام
خدايا امروز برف مي‌آمد. همه‌جا برفي شده بود، امّا مجري تلويزيون مي‌گفت: »امروز 

بهَار آزادي است.«
من خيلي تعَجّب كــردم. آن‌وقت مامان يادم داد اين جمله يعني چه؟ او به من گفت، 
هر وقت آدم‌ها حرف زور را قبول نكنند، آن روز برايشان مثل بهار آزادي است؛ حتي 

اگر توي زمستان باشد!
مــن خــوب فكر كردم ببينم تا بــه حال بهار آزادي داشــته‌ام؟ يــاد روزي افتادم كه 
اجازه ندادم آن پســر بداخلاق به زور دفتر نقّاشــي‌ام را بگيرد. يــاد روزي افتادم كه 
پســر همسايه‌مان با ما دعوا کرد. من هم پيش پدرش رفتم و همه چيز را به او گفتم. 
آن‌وقت پســر همسايه مجبور شــد مَعذرت‌خواهي كند. خداي مهربان، من بهارهاي 

زيادي را يادم آمد و خيلي خوش‌حال شدم.
خدايا ممنونم كه به من كمك كردي حَرف زور را قبول نكنم!

تلويزيون دارد مردمي را نشــان مي‌دهد كه حرف شاه زورگو را قبول نكردند تا كي 
بهار آزادي قشنگ داشته باشند.

5 رشد كودك5  بهمن 1400



خانه ی ماهی ها
زمین مازمین ما

• ندا احمدلو
• تصويرگر: سحر صدارت 

بچّه‌ها در ساحل بازی می‌کردند. ناگهان الناز 
دويد سمت خانم معلمّ و با گریه گفت: 
»یک ماهی کوچولو کنار آب افتاده 
و تكان نمي‌خورد. یک کیسه دور 
سرش پیچیده‌شده است.« 

بچّه‌ها کنار ماهی کوچولو رفتند. 
همه ناراحت شدند.

خانم معلمّ گفت: »زباله‌ها 
برای موجودات دریایی 

خطرناک هستند. 
همین پلاستیک‌هاي 

ساندویچ یا بستنی که 
دست شما هستند، 

ممكن است دور سر 
جانوران دریایی بپیچند و 

آن‌ها را خفه کنند.«

رشد كودك5  بهمن 1400 6



معلـّـم گفت: »خوب دقّت کنیــد. زباله‌های تیز هم برای 
موجودات دریایی خطرناک هســتند. مثلاً ممکن اســت 
ماهی‌ها یا لا کپشت‌ها، تکّه‌های تیز زباله‌ها را بخورند. یا 

بدنشان بریده شود.« 

خانــم معلمّ گفت: »هیچ وقــت صدف‌ها را از کنار ســاحل 
برنداریــد. صدف‌ها خانه های حشــرات دریایی هســتند. اگر 

صدف‌ها نباشــند، حشرات دریایی از گرمای آفتاب می‌میرند. وقتی حشرات دریایی 
بمیرند، ماهی‌ها هم دیگر غذای کافی ندارند.«

خانم معلمّ با مهربانی به بچّه‌ها 
یــاد داد اگر می‌خواهید مراقب 
باشــید،  ماهی‌هــا  و  دریــا 
هیچ‌وقت اجازه ندهید کسی 

در ساحل زباله بریزد. 

الناز با خوش حالی گفت: »خانم اجازه! من همیشه با کمک پدر و مادرم زباله‌های کنار 
دریا را جمع می‌کنم.« 

خانم معلمّ خیلی از این کار خوشش آمد و او را تشویق کرد.
7رشد كودك5  بهمن 1400



• آمنه صادقی          • تصويرگر: ثنا حبیبی راد

قصّهقصّه

یک چاله بود كه همه‌اش سفر می‌ رفت؛ از این‌ور به آن‌ور. او برای خودش خرده‌ریز 
جمع می‌کرد. وقتی برایش مهمان می‌آمد، با خرده‌ریزها از مهمانش پذیرایی می‌کرد. 
مهمان‌هایش موش، مارمولک، مرغابي و خرگوش بودند. شب برای مهمانش قصّه 

می‌گفت. صبح که می‌شد، مهمان می‌رفت.
یک شــب خانم مرغابی مهمان چاله شــد. با هم گفتند و خندیدند. صبح که چاله از 

خواب بیدار شد، دید خانم مرغابی هنوز نرفته است.
گفت: »تو که هنوز نرفته‌ای!«

مرغابی کمی جابه‌جا شد و گفت: »ببین جوجه‌هایم هنوز به دنیا نیامده‌اند!«
چاله گفت: »وای! تخم گذاشتی؟ مگر نمی‌دانی من یک چاله‌ی مسافرم!«

خانــم مرغابی گفت: »بهتر از اينجا جایی را پیدا نکردم. تو مهربانی و قصّه بلدی. من 
باید چند روز پیش تو بمانم و روی تخم‌ها بنشینم.«

چاله پرسید: »چند روز؟«
مرغابی گفت: »همه‌‌اش بیست‌و‌هشت روز.«
چاله فرياد زد: »وای! بیست و هشت روز؟«

خانم مرغابی گردنش را خم کرد و چیزی نگفت.

چاله ی مسافرچاله ی مسافر

رشد كودك5  بهمن 1400 8



چاله آهی کشید و گفت: »قبول می‌کنم.«
خانم مرغابی از خوش‌حالی قاه‌‌قاه‌ خندید و با نوکش تخم‌ها را جابه‌جا کرد.

چاله هر روز برای مرغابی قصّه گفت. بالاخره جوجه‌ها از تخم درآمدند.
چالــه هم آماده‌ی رفتن شــد. خــودش را تکانــد و گندم‌هایی را که داشــت، برای 

جوجه‌مرغابی‌ها گذاشت و رفت.

9رشد كودك5  بهمن 1400



شعرشعر

یا زهرا)س(
• فرشته ابراهیمی‌نیا

دور و بر مامان
یک عالمه کار است

هر لحظه مشغول است
وقتی که بیدار است

دیروز فهمیدم
یک چیز جالب را

او زیر لب می‌گفت:
»یا حضرت زهرا)س(«

با اینکه پرُکار است
دائم به فکر ماست

آرامش مامان
از ذکر یا زهرا)س( ست

اسم رمز
• منیره هاشمی

یا علی یک اسم رمز است
اسم رمز پهلوان‌ها

اوّل هر کار، من هم
زیر لب می‌گویم این را

با همین یک رمز زیبا
قلب من آرام و شاد است

مثل بچّه پهلوان‌ها
زور من خیلی زیاد است

• تصويرگر: یگانه یعقوب نژادتصويرگر: یگانه یعقوب نژاد
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یک تارِ مو
• منیره دشتی 

موهای بابایم سیاه است
یک تار آن امّا سفید است

قبلاً نبوده مثل این مو
این تار مو حتماً جدید است

موهای بابا موج دار است
آن تار مو هم مثل ماهی

گم می‌شود این بچّه ماهی
در بین موها گاه‌گاهی

من ندیده‌ام اصلاً
آسمانِ برفی را

کاش برف می‌آمد
روی پشُت‌بام ما

شهر ما ندارد برف
چون جنوبی و گرم است

برف در خیال من
مثل پنَبه‌ها نرم است

بادِ سرد می‌آید
باز هم زمستان است

توی آسمان امّا
آفتاب مهمان است

خیال برفی
• سمیره بروانیا
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ميشي خرگوشه توي علف‌ها بالا و پايين مي‌پريد و بازي ميك‌رد. كيهو ايستاد و گفت: »آخ. 
آخ سرم. سرم چقدر مي‌خارد؟! ايستاد، سرش را خاراند و دوباره دويد و بالا و پایین پرید. 
باز ايستاد و گوشش را خاراند. مي‌خواست بپرد كه دوباره سرش هم خاريد. بعد دوباره و 

دوباره. ميشي حسابي كلافه شده بود. تنُد و تنُد شروع به خاراندن گوش و سرش كرد.
با خودش فكر كرد، حتماً وقتي توي عَلف‌ها بازي ميك رد، مورچه ها توي موهایش رفته اند. 

خودش را تكاند، امّا چيزي نديد.
ماشي كه نگاهش ميك رد، صدايش زد و گفت: »چرا خودت را این قدر مي تكاني؟«

ميشي گفت: »مورچه ها، مورچه ها نمي گذارند بازي كنم. مي تواني كمكم كني؟«
ماشي تا نزدكي ميشي شد، یکهو دماغش جمع شد. بو كشيد و گفت: »پیف پیف. چه بوی 

بدی! مورچه توي تنت نيست. چند وقت است خودت را نشسته ای؟«
ميشي گفت: »يادم نيست.« 

عقب رفت تا بوي بدش ماشــي را اذّيت نكند. بعد هم بدو بدو رفت تا خودش را خوب 
خوب تميز كند.

چی بهتره؟چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه
• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد پیف پیفپیف پیف



پا به پای برف‌ها
در خیابانیم باز

توی جَشن انقلاب
شعر می‌خوانیم باز

برف‌ها هم صف به صف
می‌رسند از آسمان

بی‌صدا و دیدنی‌‌است
راهپیماییِ‌شان

جشن انقلابشعرشعر
• سمیّه بابایی  • تصویرگر: طیبه توسلّی



موشی غرق نشیموشی غرق نشیقصّه‌هاي ديدني
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3

5

2
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•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: لاله ضیایی

وای! چه‌کار 
کنم؟

چیک! 
چیک! 
چیک!

شالاپ! 
شولوپ! 

شالاپ! 
شولوپ! خیالم راحت 

شد.حالا می‌روم 
‌بخوابم.

جانمی‌جان! 
آب‌بازی!

چیک! 
چیک!
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•محمود برآبادی             •تصویرگر: ویدا کریمی

قصّه کوچولو
قصّه کوچولو

شب شد. جنگل تاركي شد. هيچ‌چيز ديده نمي‌شد؛ نه درخت‌ها، نه حيوان‌ها و نه 
پرنده‌هايي كه توي جنگل بودند. فقط كِرم شب‌تاب توي تاركيي مي‌درخشيد. جغد 

از لانه‌اش بيرون آمد تا شــكار كند. با چشم‌هاي درشتش كرم شب‌تاب را ديد. 
پرَواز كرد و روي شاخه‌اي نزدكي كرم نشست.

دو جوجه‌ي شانه‌به‌سر توي لانه منتظر مادرشان بودند. جُغد را بالاي سرِ كرم 
شب‌تاب ديدند. جوجه‌بزرگه داد زد: »آهاي شَب‌تاب! مواظب جغد باش! زود 

باش نورت را خاموش كن!«
امّا كرم شب‌تاب صداي جوجه را نشنيد.

جغد از روي شاخه شيرجه رفت تا با منقار تيزش كرم شب‌تاب را بگيرد. جوجه‌ي ك‌وچك، 
برگــي را كه كنده بود، پايين انداخت. برگ رفــت و روي كرم افتاد. جغد كرم را نديد. 

منقارش به زمين خورد. دردش آمد. پرَواز كرد و رفت.
جوجه‌ي كوچك گفت: »چــه كار خوبي كردي كه داد 

زدي!«
جوجه‌‌بزرگه گفت: »ولي كار دُرست را تو كردي.«

جوجه ها و کِرم شب تاب



غذاخوردن بامزّهغذاخوردن بامزّهبپرس و بدانبپرس و بدان
• نویسنده: مجید عمیق     • تصویرگر: سولماز جوشقانی

زنبورها به كمك دهان خُرطومي‌شكلشان 
شَهد گل‌ها را مي‌خورند.

کبوترها و گنجشک ها  با نوک کوتاه و 
پهن شان انواع دانه‌ها را مي‌خورند.

همــه‌ي حیوانات غذا می‌خورند. شــكل غذاخوردن آن‌ها با هم فــرق دارد. براي همين 
غذاخوردن آن‌ها خيلي جالب و عجيب است.

مرغ مگس‌خــوار با نوک باركي 
و درازش شــهد شيرين گل‌ها را 

مي‌خورد.
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آفتاب‌پرَســت با زبان دراز و چسبناکش 
حَشرات را شكار ميك‌ند و مي‌خورد.

دندان‌هاي خرگوش پهَن و دُرشت 
هســتند. او ســبزي‌ها و ريشه‌هاي 

خوراكي را دوست دارد.

زَرّافه به كمك گردن دراز و زبان 
بلندش برگ‌هاي شاخه‌هاي بالايي 

درختان را مي‌خورد.

كروكوديل غذايش را نمي‌جود. 
آن را قورت مي‌دهد.



کبوتر خانم کجایی؟کبوتر خانم کجایی؟
نمایشنمایش

بازیگران: جوجه، مامان‌کبوتر، سنجاب، قورباغه
جوجه: بق‌‌بقو ... بق‌بق‌بقو ... مامان کجایی؟ زود بگو!... چرا نمی‌آی؟... اوهو اوهو

سنجاب )به جوجه‌کبوتر نزدیک می‌شود(: این تویی گریه می‌کنی جوجه‌جون؟ تنها چرا نشستی 
تو لونه‌تون؟

جوجه: مامان‌جونم رفته غذا پیدا کنه، هنوز نیومده.
سنجاب: تا مامانت برگرده، بیا کمی بازی کنیم و خنده! )با جوجه گردو بازی می‌کند(

جوجه: گردو بازی نمی‌خوام! فقط مامان ‌رو می‌خوام!
سنجاب: غصّه نخور، الان مامانت رو پیدا می‌کنم!

)سنجاب به سمت برکه می‌رود(: سلام آقا قورقوری! کمک می‌خوام؛ سریع، فوری!
قورباغه: سلام سنجاب زیبا، بگو چی شده، بفرما!



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

سنجاب: کبوتر خانم رفته غذا بیاره، تو که صدات بلنده، 
قور قور بکن بگو كه زود برگرده.

قورباغه: قور قــور... غصّه نخور جوجه‌جونم، الان برات 
مامانت رو پیدا می‌کنم!

قورباغه: قور قور قور ... کجایی خانم کبوتر! جوجه دلش 
گرفته، برگرد به خونه زودتر!

سنجاب: بلندتر! بلندتر!
قورباغــه )با صدای بلندتر(: قور قــور قور... کجایی خانم 

کبوتر؟ جوجه دلش گرفته، برگرد به خونه زودتر!
قورباغه )رو به بچّه‌ها(: این‌جوری فایده نداره! اگر بخوایم 
كبوتر صدامون رو بشنوه، باید همه با هم بگیم دوباره.
همه با هم: همه با هم: کجایی خانم کبوتر؟ برگرد به خونه زودتر!
کبوتر از کنار صحنه: بق‌بق‌بقو کی بود من رو صدا کرد؟

قورباغه و ســنجاب: ما بوديم! جوجه کوچولو ترسیده 
بود، گفت که صداتون بزنیم!

مامان‌کبوتر به سمت جوجه می‌رود. او را بغل می‌کند و 
با هم می‌خندند. کبوتر به جوجه خوراکی می‌دهد.

جوجه کوچولو! حالا می‌تونی با خیال راحت با قورباغه و 
سنجاب بازی کنی. )سنجاب و قورباغه و جوجه با گردو‌ها 

بازی می‌کنند.(
صدا:صدا: قور قور... بق‌بقو...

19 رشد كودك5  بهمن 1400



بازی، ورزش، شادی

اگر دوست داري دست‌هايت قوي شود، خوب است دَمبلِ بازي كني. دَمبلِ همان وزنه 
اســت. اگر با دمبل تمرين كني، دست‌هايت ديگر زود خسته نمي‌شوند. حتّي مي‌تواني 

كيسه‌هاي خريد را تا خانه بياوري. يا با بزرگ‌ترها مچ بيندازي و برنده شوي.
يادت باشد، وزنه‌ها بايد خيلي سبك باشند؛ مخصوص كودكان باشند.

اول کمی نرمش كن.

                   كي دست بالا، كي دست پايين
يـك وزنه را با دسـت راسـت و وزنـه‌ي ديگر را 

بـا دسـت چپ بگير. حالا دسـت راسـت را بـالا ببر و 
دسـت چـپ را پاييـن نگـه دار. بعد، برعكس، دسـت 
چـپ را بالا ببر و دسـت راسـت 

را پاييـن بياور.

•نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

بازی با وزنهبازی با وزنه

                دراز بکش
روي پشـتت بخواب. در هر دسـت 
يـك دمبـل نگـه دار. هر دو دسـت 
را بـا هـم بـالا ببـر و با هم بـه طرف 

پهلوها پاييـن بياور. 
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بازی با وزنهبازی با وزنه

با  صندلي
روي صندلي بنشـين. كي دسـتت 

را بـا وزنـه روي پايت بگذار و دسـت 
ديگـرت را بـا وزنـه بـالا ببـر. حـالا  

دسـت‌ها را جابه‌جـا كـن.

               دو دست بالا
ــت  ــر دس ــين. در ه ــن بنش روي زمي
يــك دمبــل بگيــر و هــر دو دســت را 

بــا هــم بــالا ببــر.

                           زانو بزن
 زانو بزن و در هر دستت كي وزنه نگه‌ دار. 
كي دســتت را روي زانويت بگذار. دست 
ديگرت را با وزنه از آرنج خم كن 

و بالا ببر. 
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با هم بسازیم

وسایل لازم: ليوان ‌كيبار مصرف، ني، مقوّا،قيچي، چسب مایع، منگنه.

۱. ابتدا لیوان را از قسمت ته آن،مثل عكس، مي‌بريم. 

۲. نی را با منگنه به ته لیوان می‌چسبانیم.

۳. روی مقوّا شکل چشم قورباغه را برش می‌زنیم. 

۴. شکل چشم را کمی تا ميك‌نيم و با چسب می‌چسبانیم.

۵. حالا قور قوری ما آماده است. می‌توانیم با نی دهان قورباغه 
را باز و بسته کنیم.

•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاریجانی قورقوریقورقوری
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ب کتاب
کتا

ب کتاب
کتا

خانه ی نو، مهمان نو
 نويسنده: محبوبه دشتي
 تصويرگر: آمنه شكاري

 ناشر: انتشارات قصّه و داستان
تلفن: 021-85670

كي گلــدان بود كه كي گل و 
دو مهمان داشــت. مهمان‌هاي گلدان، كي كِرم خاكي و 

كي مورچه بودند. همه چيز خوب بود تا اينكه... 
قصّه‌ي خانه ی نو مهمان نو، كيي از قصّه‌هاي شــيرين و 
شنيدني اين كتاب است. اين مال كيه؟ شاه سيب و چند 
قصّه ی ديگر را هم مي‌تواني توي اين كتاب بخواني و لذّت 

ببري.

 چشماتو آروم ببند )لالایی ها(

 شاعر طیّبه شامانی
 تصویرگر: شیما زارعی

ناشر: مهر زهرا)س(
تلفن: 031-42618871

 شب شده نی نی موشه 
 زیرِ زمین خوابیده

 تو خواب داره می خنده
 امشب چه خوابی دیده؟

...
نی نی موشه یکی از شــعرهای این کتاب است. نی نی 
سوسکه، نی نی کرمه، نی نی ماهی و شعرهای دیگر این 

کتاب را می توانی بخوانی و لذّت ببری.
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دفترِ یادداشت!
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
امروز قرار است براي خريد به فروشگاه 

برويم. من كي كار مُهم دارم. توي كي كاغذ 
مي‌نويسم چه چيزهايي را بايد بخريم.

مامان مي‌گويد و من مي‌نويسم: »نمَك، 
زَردچوبه، ماكاروني، ميوه و نان.«

اين كارِ من است.
اين‌طوري چيزي يادمان نمي‌رود.

مي‌خواهي بداني من ديگر چه چيزهايي را 
مي‌نويسم؟ تو هم بگو!

مــن: برنامــه‌ي هــر روزم را مي‌نويســم يا 
نقّاشي‌اش را ميك‌شم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

مــن: اســم بازي‌هايــي را كه دوســت دارم 
مي‌نويسم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

من: خاطره‌ي روزي را مي‌نويسم كه دندانم افتاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: اسم دوست‌هايم را مي‌نويسم تا يادم نرود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: براي بزرگ‌ترها نامه مي‌نويسم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چه چيزهاي مهمّي براي نوشتن هستند!
مــن ديده‌ام كه بعضي بزرگ‌ترها دفتر يادداشــت دارند. بعَضي‌ها هم دفتري دارند كه 

اسمش دفتر خاطِرات است.
من كي دفتر مي‌خواهم كه با دفتر مَشقم فرق داشته باشد؛ يعني كوچولو باشد. كوچولوي 

كوچولو! بعد همه‌ي چيزهايي را كه برايت گفتم، آنجا مي‌نويسم تا يادم بمانند.
تو هم دوست داري براي خودت دفتر يادداشت داشته باشي؟

دفتر يادداشت تو چه شكلي است؟
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علی و زهرا می خواهند به خانه پدربزرگ بروند. راه را به آن ها نشان 
بده. حالا بگو چه کسی زودتر به خانه پدربزرگ می رسد؟
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بچّه ها در حیاط، مجسّــمه های عجیب ســاخته اند. تو هر کدام از آن ها را شکل چه چیزی 
می بینی؟ مثل شکل اوّل آن‌ها را طرّاحی کن. اسمشان را بگو و رنگ بزن.
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به تصویرها نگاه کن. هرکدام از این ها یک قصّه‌ی قشنگ در کتاب شاهنامه دارد. 
اسم‌ها را بخوان و در خانه‌های جدول بنویس.

آیا می دانی برای درست کردن یک نان چه کارهایی باید انجام بشوند ؟ 
مراحل درست کردن نان را به ترتیب شماره گذاری کن.

رستم

رخش
فردوسی

اژدها

دیو سفید
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موش‌موشك دُم مامان‌موشي را كشيد و گفت: »مامان‌موشي! 
مامان‌موشي! بلند شو من را ببر سرسره‌بازي.«

مامان‌موشي چِشم‌هايش را باز كرد، امّا از جايش بلند نشد.
موش‌موشك رفت پنَجره‌ي خانه‌شان را باز كرد. 

سُرسُره بازی  سُرسُره بازی  
• نرگس افروز   • تصویرگر: زینب بدری

قصّهقصّه
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با صداي بلند گفت: »آقا جُغده! آقا جُغده! بيا من را بخور، تمام بشــود برود. مامان‌موشي كه 
من را سُرسره‌بازي نمي‌برد!«

جغد پر زد. آمد نشست لب پنجره. به موش‌موشك نگاه كرد و گفت: »امّا تو خيلي كوچولو 
هستي. من تو را نمي‌خورم!«

موش‌موشك گفت: »پس حالا چهك‌ار كنيم؟«
جغد گفت: »خب مي‌روم مامانت را مي‌خورم.«

بعد، تا پرَ زد و رفت كه مامان‌موشي را بگيرد، مامان‌موشي از روي تخت‌خوابش پريد و رفت 
زير تخت قايم شد.

موش‌موشــك خوش‌حال شــد و گفت: »آخ جان! آخ جان! مامانم از جايش بلند شــد. حالا 
مي‌توانيم برويم سرسره‌بازي.«

جغد هم گفت: »سرسره‌بازي خوش بگذرد.«
بعد هم پر زد و رفت.



• رويا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

بچّه ها می خواهم شما را هم به کشیدن نقّاشی روی مقوّا دعوت کنم. این کار جالب و 
سرگرم کننده است و با انجام آن یک نشانه یا لا کتابی 

قشنگ درست می‌شود. 
می توانید آن را هدیه  هم بدهید. 

مقوّا را به صورت چهار قسمت باریک قیچی کنید.
روی هر قســمت آن نقّاشی بکشید. هرچه نقّاشی ها 

رنگارنگ تر باشند، نشانه ی شما قشنگ تر می شود.

نشانه ی قشنگنشانه ی قشنگ

وقتی نقّاشــی تان تمــام شــد، از بزرگ‌ترها بخواهید 
ســوراخی بالای مقوّاها ایجاد کننــد و از داخل آن‌ها 

روبان‌های رنگی رد کنند.
پشت هر نشــانه حتماً اسم و فامیل و سن خودتان را 

بنویسید.
می‌توانید نشانه ها را برای ما هم بفرستيد.
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بچّه‌ها نقّاشی‌های خود را برای ما بفرستید.
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نشانه را لای کتاب می‌گذاریم تا دفعه‌ی بعد 
که می‌خواهیم كتاب را بخوانیم، بدانیم تا کجا 

خوانده بودیم.

31 رشد كودك5  بهمن 1400



ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

بادكنك،  جوهر استامپ

مواد و وسایل لازم:

1. بادكنكي را كه باد نشــده باشــد جلويتان 
بگذاريد. آن را صاف كنيد تا چروك نباشد.

3. حالا انگشــت جوهــري‌ را روي بادكنك 
فشار دهيد.

5. حــالا خودتان يا به كمــك كي بزرگ‌تر، 
بادكنك را باد كنيد و دهانه‌ي آن را ببنديد.

2.  انگشتتان را جوهري كنيد.

4. بــدون آنكــه انگشــتتان را برداريــد، 
كناره‌هاي انگشــت را هــم روي بادكنك 
بغلتانيــد تا اثر آن به‌‌خوبــي روي بادكنك 

چاپ شود.

• نیّره امانی    • تصویرگر: سام سلماسی

اثر انگشت

شيارها و خط‌هاي اثرهاي انگشت را كه خيلي 
بزرگ‌تر شده‌اند، مي‌بينيد.

مي‌توانيد چيزهاي ديگــري هم پيدا كنيد و 
آن‌ها را روي بادكنكتان چاپ كنيد.
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نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی266
دفترانتشارات و فناوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها و مطالب خود

را به مركز بررسي آثار مجلّت رشد به نشاني زير بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ
    021 تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ
  Koodak@roshdmag.ir :پيام‌‌نگار

 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزيع: شركت افُست

1 جعبه ی آرزوها

2  روزهای مهمّ ماه    
4 برای شادی فاطمه)س(

5 بهار آزادی

6 خانه ی ماهی ها

8 چاله ی مسافر

10 شعر

12 پیف پیف
13 جشن انقلاب

14 موشی غرق نشی

15 جوجه ها و کرِم شب تاب

16 غذا خوردن بامزه

18 کبوتر خانم کجایی؟

20 بازی با وزنه

22 قورقوری

23 کتاب کتاب

دفترِ یادداشت! 24

26 بازی، سرگرمی

28 سُرسُره بازی

30 نشانه ی قشنگ

32 اثر انگشت

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّدصالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافكي: روشنك فتحي 

ويراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانيد. براي اين كار مي‌توانيد از 

كي نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا
 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصویرگر روی جلد: میثم موسوی
تصویرگر صفحه فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز

 کیویمیوه های شگفت انگیز
يكوي كُتش را دوست دارد

هم پرُزها هم رنگ آن را

حالا كه سرما توي راه است
او با لباس پشَميِ خود

در فكر برف است و تماشا

 پرتقال
 این جناب پرُتقال 

 سبز و سفت و کوچک است

 می شود روزی دُرشت
 خوشگل و خوش عَطر و بو

گرچه حالا کودک است
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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

یاچه ی گهر آشنا شویم. با در

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی
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55 دریاچه ی گهَر یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین 
ایران اســت. این دریاچه نزدیک شهرســتان دورود در 

استان لرستان می باشد و آب زلال و شفافی دارد. 
ایــن دریاچه در کنار کوه های اشُــترانکوه  قــرار دارد و 

به خصوص در بهار و تابستان بسیار دیدنی است.

در کنار دریاچه ی گهر، گل های 
زیبایی مانند لاله واژگون، زنبق و 

شقایق را می بینید.

آب دریاچه آن قدر زلال است که 
 ماهی ها و حتی قورباغه های درونِ آن، 

به راحتی دیده می شوند.
خرس قهوه ای، روباه، قوچ، پلنگ، 

خرگوش، لا ک پشت و پرندگان 
متنوعی مانند کبک و شاهین اطراف 

این دریاچه زندگی می کنند.
مبارک22 بهمن

22 بهمن
مبارک


